
 26 جلسه  –( 1403-1402)اصول فقه خارج 

 27/08/1402 شنبه تاریخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم

   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 امر پنجم: مشتق 

 اختلاف مشتقات در مبادی:

در هیأت متفاوت باشند،  که  بدون این بحث در قسمتی از فرمایش آقای آخوند بود. ایشان فرمود که مشتقات  

ممکن است ما را به  این اشتباه وا   هااین تفاوت هستند که هاییتفاوتدارای )و به تعبیر ایشان در مبدأ( ماده در 

این سخن اشاره   ۀپشت پردما به  .  ندو برخی خارج هستداخل در محل نزاع  قات  مشتدارد که بگوییم: برخی از  

بلکه    ،همة مشتقات به یک صورت نیست   تلبس و انقضای که  با وجود این نمودیم و گفتیم ایشان معتقد است که  

(، این اختلاف، منجر  تاجرو تلبس برخی دیگر به غیر آن است )مانند    ( آکل و شارب)مانند    به فعلیت تلبس برخی  

 پس از این نیز، به سخن مرحوم نایینی اشاره کردیم.ل نزاع نخواهد شد. به اختلاف به در مح

باید    2که به سخن مرحوم آخوند )در عین متانت آن( وارد است بیان نماییم.   1اکنون قصد داریم نقدهایی هم

 . باشدمیوارد  این سخن بر   کالدو اشکم گفت که دست 

ها به مشتقات سرایت  مشتقات، اختلافی است که از مبادی آن ایشان بیان فرمودند که منشأ اختلاف در  .  1

ر  منشا   ( وبه معنای کلید)مفتاح  چنین نیستند:  که این شمریم  که ما از باب نمونه مواردی بر می حال آن نموده است.  

 

به    ،نقد   ۀ کلم  ،عرب    در «؛ اما  نقد و بررسیشود »گفته م . نقد الزاما به معنای انتقاد نیست. درست است که گاهی در فارسی    1
 . باشد مبا این حال، در مورد بحث، همان انتقاد مدنظر ما  دهد. تمام این معنا را پوشش م  تنهاب  

دازیم، با وجود  چه باعث م آن   .   2 قصد داریم به جز در موارد لزوم، با کلمات  دوره    ن یدر ا که  اینشود که به بررسی این بیانات بپر
 .  بدان گره خورده استسرنوشت بحث ما را این بحث، بحثی است که  کنیم.  است که در آن مشاهده م ب  ا جهنشویم،    پ  درگعلما  



ها، متوقف بر فعلیت و تحقق نبوده و  صدق این دو لفظ بر مسمای آن   شرط  ناگفته پیدا است که.  ( هبه معنای ارّ)

، در  هم  باشدقفلی فرو نرفته    به همین خاطر است که حتی به کلیدی که در هیچ کند.  صرف شأنیت، کفایت می 

باشد و میقفل  گشودن  ؛ چراکه شرط صدق نام »کلید«، تنها شأنیت و قابلیت  شودکلید گفته میاستعمالی حقیقی،  

بخشد، چه به این اطلاق اعتبار میهنوز هم آناز این آلت،  ۀ مکرر  ای که حتی پس از استفاد؛ به گونه نه چیز دیگر

  « فعلیت قسم »بندی مرحوم آخوند، ذیل  تقسیم مطابق    ،کلمة »مفتاح«   مبدأهمه باید گفت  با این .  است همان شأنیت  

»فتح« تنها در جایی که فعلی در خارج محقق گردد صادق میچراکه    ؛گیردقرار می جا که مانند آن   باشد.مادۀ 

کلمة   .خوانندمی«  »فاتح   نورد را به دلیل صعود تا قلة کوه،را به جهت تصرف برخی مناطق و کوه  اسکندر مقدونی

. این در حالی است که مبدأ  گردد؛ چراکه هم به ابزار نو و هم به ابزار مستعمل اطلاق می چنین است »منشار« نیز 

این نوع مشتقات تنها  .  باشدمیاز نوع »فعلیت«  »پخش کردن« و »پهن کردن« بوده و  به معنای  باشد،    «نشر»آن، که  

که کلید به جهت شکستگی یا کج شدن، دیگر قفل ها از بین برود؛ مانند اینگردند که ذات آنزمانی منقضی می 

  آید.حاصل می« .است این کلام که گفته شود »مشتق تابع مبدأ جا است که نقض این را باز نکند. 

اند  ؛ چراکه مشاهده نموده از محل نزاع سوق داده است   اسم آلت خارج کردن  ای را به سوی  همین موانع، عده 

که بر فراز  آقای نایینی چون همبزرگانی  د.نهم ندار ییانقضاو  نیت است أبه ش  «مفتاح»و  «منشار که تلبس امثال »

و همین موجب    است کافی  و استعداد    أدر اسم آلت تهی ؛ چراکه  اندچنین رأی نموده قرار دارند،    اصولعلم    ةقل

  باشد. چه فاقد انقضا است، از محل بحث ما خارج میآن باشند و هرشود که این نوع مشتقات فاقد هرگونه انقضا  می

 . نمودهآقای نایینی را منصرف بزرگی چون که  است سنگین ، به قدری اشکالبنابراین، این 

وجود،   این  این با  در  نامنطبق  سخن  دو  نایینی  مرحوم  کلام  دو  دست  بررسی  به  ظاهرً  دهدمیباره  ا که 

اسم مفعول   و فراتر از آن،  اسم آلت   که  فرمایدمی  «1ایشان در بخشی از کتاب »أجود التقریراتجمع هستند.  غیرقابل

نه    )ضرب(   »مضروب« که مادۀ آنمانند کلمة  انقضا ندارد.  اسم مفعول هم  چراکه  )  داخل در محل نزاع نیستند

که شخصی کتک خورد، تا آخر عمر و حتی پس از  است و با این وجود همینبلکه فعلیت  حرفه است و نه قوه؛  

اسم  به خلاف    ؛باشد؛ چراکه »اسم مفعول« به معنای »ما وقع علیه الفعل« میشودمرگ نیز »مضروب« نامیده می

 

کم از دو دورۀ آن اطلاع داریم. یک دوره در کتاب »اجود التقریرات« و  های متعدد اصول دارد که ما دست . آقای ناییثی دوره   1
دورۀ دیگر در کتاب »فوائد الاصول« گردآوری شده است. با این همه ایشان این دو سخن را در یک دوره و در کتاب اجود بیان فرموده  

 است. 



دلیل ایشان   ( باشد.محل بحث می ،حقیقی، بعد از اتمام فعل »زدن« صدق آن به صورت که ، »ضارب«  ، مانندفاعل

جایی است که انقضا متصور گونه بیان نمود که »محل بحث در مشتقات، آن توان در قالب قیاس استثنایی این را می

 .  1باشد؛ لکن در اسم آلت و اسم مفعول انقضا تصور ندارد؛ پس این دو داخل در محل نزاع نیستند.« 

چیزی  آن  هر    ،در محل بحث ما   ،فرماید که مشتق می  ی از همان کتاب،آقای نایینی در جای دیگربا این حال،  

در پی این بیان است که تنها حملی مورد    سخن)با این    نباشدذاتی  یا  و ذات  بوده  است که قابل حمل بر ذات  

که زید  و امثال »زید یضرب« که در آن فعل به کار رفته است، به دلیل این   باشد  «هو هو»بحث است که به صورت  

اسم  ،  فاعلاسم  مانند  فرماید:  و پس از آن تصریح می  ( د.نباشسخن خارج می محط  از  همانی ندارد،  با »یضرب« این 

به ورود همة این موارد در محل نزاع  تصریح ، «2در کتاب »فوائد الاصول ایشان علاوه بر این، . اسم آلت  و مفعول

، غلط  اند که برخی، مواردی را از محل بحث خارج دانسته و رأی به تفصیل داده این  :فرمایدو بعد می   نمایدمی

بنابراین ایشان دو مرتبه قول به داخل بودن همة  ا اعمی.  یا مطلقً باشیم  یا مطلقا اخصی  بایست در مسأله میاست.  

جا است که این ایشان رخ نموده است.  ناهمسویی در کلمات  که یک  و حاصل این  3مشتقات را مطرح نموده است 

 باشد. گردد که این مسأله دارای یک پیچیدگی می معلوم می

 

   . باشد م مورد قبول همه  ب  استثنا  اسیق . این نوع از  1

 تقریرات مرحوم کاظمی خراسابی از درس مرحوم ناییثی .  2

.  افزار ثبت شده باشد نرم  در اشتباه  ها  داده   نیا که ممکن است  تا گفته شود  اخذ ننمودیم  افزار هم  از نرم. این سخنان ایشان را    3

 که  این 
 

ی به هم؛  صحیح است  ر وجود دارد افزا اشتباهی در نرمموارد  و  ها  افتادگ این شیوه    ؛ البتهم یعادت نکرد به استفاده از آن  خاطر ما    ی 
ورت است افزار، امروزه یک نرم   کهبا این.  ها تر جوان  یرسم بماند برا   نی. ا میا قبل انجام  داده دیگر از ما گذشته و ما کارهایمان را از   ،  ضی

اگر    عثی ی  ؛شناسم جواهر را نمی که من کتاب  به من گفت    د یاساتاز    کیی  چه؛ چنان د ن ها را نشناسبا کت طلاب دیگر  باعث شده که    ولی
  ن ی. ا است  دهیرا د   تور یصفحه مانایشان همیشه همان    ؛ چراکهمسالکو کدام  جواهر است  کدام کتاب  دانم  می ن شوم،  خانه  کتاب وارد  
مطلب را مشاهده  قبل و بعد  تواند  م آشنا شود.  تواند آن را تورق نموده و با آن  به دست طلبه باشد، م کتاب  اگر  است.    ر ضی   لیی خ

، منشأ در این دارد که تنها به یک صفحه نظر  است   ارزش علمی   ها، فاقد پاورق  برخی از طلاب جوان در    پرنویس از    یار یبس که  این نماید.  
که این مگر ) کند نظر م را و انتهای آن  و ابتدا بحث را  ، د یآآدم کتاب دستش م  وقث  شده و صفحات قبل و بعد آن بازدید نشده است.  

و جواهر که  چون اسفار  ب  ها کتاب خصوصا در   ؛(ها است. مشکل آن   گر ید این  . ببینند خط را  ک یتنها کتاب هم  هنگام مطالعۀ  ها بعضی 
ی بالا و پا  . چند  هم هستند اشتباه حاوی   گاهیگذشته از این مطلب،    . دهند قرار نمی شما    ار یدر خت  گر یرا د ها  نی ا   ،افزارها نرم  نی. ا دارند   یی 

که ام؛ بعد از این از فهم عبارب  از اجود درمانده شده گفت    و   به من زنگ زد افزار استفاده کرده بود،  که از نرم  د یاز اسات   کی ی،  وقت قبل
ی نرم   در می 

 
ی باعث م   افزار شدمعبارت را برای من خواند و به کتاب مراجعه نمودم، متوجه افتادگ نیاید.  دست   به مطلب  شد که  و همی 

 . د پ  بگ  دهیناد کشیده شده است را،   ها افزار نرم  این   که به پای زحمث   د ینبا همه انسان با وجود این 



سخن  نقد  تحقیق در »اسم آلت« و »اسم مفعول« را به آینده واگذار نموده و  در این بخش،    به هرترتیب،

مثل مفتاح و منشار که  بامطلب شما این است که به صورت خلاصه، اشکال اول  .گیریممی مرحوم آخوند را پی

 . تناسب ندارد هستند،اسم آلت 

 : سپاریمرا به ایشان می زمام سخن  مورد بحث قرار گرفته،  محقق عراقی  اشکال توسط  این  جا که  . از آن 2

اختلاف مشتقات از اختلاف  شک  ؛ با این توضیح که بی باشد ی مرحوم آخوند تمام و صغرای ایشان ناتمام می کبرا»

وجود هر صغرایی که  )کبری(؛ با این    تفصیل بشودبرای    أاختلاف نباید منش   چنینو اینشود  ناشی میمبادی  در  

« عبارت ایشان این  لذا این کبری، هیچ صغرایی نخواهد داشت..  باشدمناقشه می برای این کبری بیان گردد، قابل

   «شکال فی تحقق صغریاتها.ن الإألا إ ،ن کان تاما إفاده بسب الکبری و أما  نّاست: »إ

مثلا اگر مرحوم آخوند به »تاجر« مثال بزند، که یک شغل و حرفه است، آقای عراقی خواهد گفت که آیا  

آیا افعال  معنای »حرفه« چیست؟  اصلا  ، اتجار( و افعال آن )اتجر، یتجر( نیز حرفه هستند؟  ۀمصدر این مشتق )تجار

بود حرفه    لمعه،«ی  هرکتاب التجاتجارت در »معنای  « نیستند؟  تجارت کردکند« یا »این ماده، به معنای »تجارت می

کار؟   گفت  یا  »باید  وجرُیتّ »  «،جر  اتّ»  «،ار جاتّ که  هیأت تاجر »  «  در  اختلاف  با وجود  اسم    «،  یا  مصدری  )هیأت 

بنابراین .  هستند  مشترک  1مبدأ »ت ج ر«همگی در  ،  هیأت فعل مضارع و هیأت فاعلی( ،  مصدری، هیأت فعل ماضی

که منشأ اختلاف در مشتقات، اختلاف اینفرمایش شما مبنی بر  داشت که    بیان آخوند  توان خطاب به مرحوم  می

  ؛ چراکه این مبدأ در مصدر، فعل ماضی و فعل مضارع یک طور باشد مبدأ است، در مثل »ت ج ر« صادق نمیدر  

بایست در همة موارد می مبدأ واحد که مطابق سخن شما،حال آن  ؛نموده است  جلوهای دیگر و در مشتق به گونه 

 فعلیت.حرفه باشد، یا یا 

 

د.  آن را تلفظ نمی   . 1  به خود نگپ 
به ما گفتند مصدر اصل کلام  که از ابتدا  که این به این مناسبت، باید دانست  کنیم تا هیچ هیأب 

،  و برخی دیگر گفتند  است   ی عده  اسم مصدر اصل کلام استکه خپ  یک به صواب  آقا هیچ  ،فعل اصل کلام استکه  ای بیان داشتند  و نپ 
ی  اسم مصدر    و   ت مصدریأبا هی أ استمصدر مبد؛ چراکه هم مصدر، هم اسم مصدر و هم فعل دارای هیأت هستند. نرسیدند  أ  مبد نپ 
 ت مصدری باشد.  أتش همان هیأت اسم مصدری. البته ممکن است اسم مصدر هیأبا هی است



سؤال ما این  به مرحوم عراقی داشت.    1گونه شاگردخطابی  از این مطالب که گذشت نماییم، چه بسا بتوان  

  است معلوم  به این بیان،    2؟ باشدمی تام    یکبر  ، چگونه است کهندارد  یرایصغگونه  کبری، هیچ   نیاگر ا است که  

 که اشکال در خود کبری است.  

 . لزوم مطرح خواهد شدکه در صورت وارد است  یعراق یبر آقانیز  یگرید ی مناقشات لفظعلاوه بر این، 

عراقی نیز دیده  چنین تعبیری در کلمات مرحوم  باشد.  آقای آخوند بیان داشتند که مبدأ گاهی فعلی می .  3

که در بعضی از  این تواند حاوی چنین چیزی باشد؟ آیا »مبدأ« میاست؟ صحیحی تلفظ  «مبدا  ت یفعلآیا »شود. می

أ مبدکه    دیبگو  یکسآیا ممکن است  صحیح است؟  چه میزان  تعابیر آمده که »در مبدأ فعلیت لحاظ شده است.«  

  ن یا  یعنیآب  مثلا نه عدم.  و  خوذ است  أوجود م ای است که در آن نه  به گونه   ت یماه چراکه  ؟  است   ت یماه مانند  

به عبارت دیگر، آب نه به معنای »مایع سیال معدوم« است    که این مایع موجود باشد یا معدوم.مایع؛ فارغ از این

اکنون، بعد از گذشت هملذا  ؛  گوییم در اعلام وجود نخوابیده است جا که مینظیر آن  و نه »مایع سیال موجود«.

بودن و وجود نه زنده  ؛ یعنی  «قدس سره  یالانصار  خی الشگوییم »چنان به ایشان میها از فوت شیخ انصاری، همسال 

معنای »الشیخ الانصاری«، آن هیکل به عبارت دیگر  .  ندشرط در این اطلاق نیست کدام  چیه   ،نه مرده بودن  و  یخارج 

 گردید میصدق این اطلاق هم زائل  ،  شو از بین رفتن بدن  ایشانبا رحلت    بایدبود،  میی نبوده است که اگر  ج خار

  با اینباشد.  معنای خود می  ، فارغ از هرچیزی جز ت یماه چون  « همضرببنابراین، ».  نشدهکه چنین  و حال آن

  ن یاکه  توان گفت  است، چه معنایی دارد؟ به همین جهت، می   اخذ شده  أدر مبد  ت ی فعلکه گفته شود  این   ،وجود

 . است  یمامتناعبارت  ،ت آمدهاکه در کلمی عبارت

این  فعلیت در مبدأ اخذ شده است،  که  ن یاز اایشان    مرادکه    ، بتوان اشکال مرتفع نمودبا این بیان چه بسا  

؛ بلکه این است که اگر »ضرب« بخواهد در خارج محقق  باشد  اخذ شده  ت یفعل  ،ضربمعنای  در  مثلا  نیست که  

به بیان ساده، ایشان تعبیر به »فعلیت«  .  باشدمی گردد، از جنس حرفه و استعداد نخواهد بود؛ بلکه از جنس فعلیت  

 

؛  باشد ی مؤلف م شاگردبه معنای    یا از هر نوشته ؛ چراکه استفاده واسطهب  شاگرد  معنا   کیباواسطه و به  شاگرد  . به یک معنا  1
 آورد.  کمال علمی به ارمغان م  ما   نماییم که برایچون مرحوم عراق   کس   یشاگردکه    میخوشحال هست به این ترتیب

روی من بود، این را  بسیاری پیش  یها و فرصت   هقرار داشت  اوج جوابی بود و در  سال قبل    27که حدود  سابق     ر دو در  من  نه  .    2
 دوره.  نی ا در و نه  دمیفهم



مبادی دیگر استفاده نموده  از  با برخی  یا استعداد  ها در خارج به صورت  اند که تحقق آنرا برای تقابل  حرفه 

  1باشد. می

 الحمد لله رب العالمین 

 

 . ند ی خود دقت ننما   پ  که بزرگان ما، به تعاب  ستیآن ن ی به معنا  نی اما ا  ،کارساز است   پ  تعب نی ا  هی در توج  انیب  نیا که . با این  1


